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اكبر فايدئي
1

سهراب حقيقت، 
2
  

        چکيدهچکيدهچکيدهچکيده
هاي ششم و هفتم، متأثر از مباحث نفس  شناسي متفکران مسلمان در سده نفس
سينا در پي اثبات تجرد قوه عاقله نفس بود، اما پس  سيناست؛ با اين تفاوت که ابن ابن

از وي، تفسير تجرد همه مراتب ادراکي نفس وجهه همت برخي از متفکران قرار 
فس ناطقه را جوهري مجرد از ماده و سينا، ن نصير به پيروي از ابن خواجه. گرفت

الحدوث ميداند كه در راستاي تکامل خود، تعلق تدبيري به  روحانيةامري بسيط و 
او بر اساس اعتقاد به تلازم ميان تجرد و جاودانگي، با براهين عقلي محکم، . بدن دارد

نفس و تجرد همه مراتب ادراکي و بقاي نفوس ناطقه را اثبات كرده و باور دارد که 
بدن از يکديگر اثر ميپذيرند و نه تنها فساد بدن، بلكه هيچ عامل ديگري نميتواند 

اما فخررازي در مورد ماهيت نفس و . سبب زوال نفس ناطقه بسيط و مجرد گردد
رابطه آن با بدن، نظري دوگانه دارد؛ او گاهي همانند فلاسفه اسلامي، نفس را 

سينا تکيه ميکند و گاهي  رد آن به براهين ابنجوهري مجرد ميداند و براي اثبات تج
همانند اکثر متکلمان اسلامي، نفس را جسمي لطيف ميداند که به قدرت خداوند 

  .  متعال در بدن تصرف ميکند
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  نصير، فخررازي  نفس، تجرد، فساد ناپذيري، خواجه: : : : هاهاهاها    كليدواژهكليدواژهكليدواژهكليدواژه
*  *  *  

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه. . . . ۱۱۱۱
نفس و کيفيت پيدايش آن و فلاسفه و متکلمان مسلمان در مورد ماهيت 

نظر دارند که آيا جوهر نفس، مجرد است يا مادي؟  اش با بدن، اختلاف رابطه
متصرف در بدن است يا ساکن در بدن؟ آيا تعلق نفس به بدن بصورت تکافؤ و 

رود و از اينرو  همراهي است که با فساد بدن، حالت تکافؤ که عرض است، از بين 
  ا نفس زاييده بدن و معلول آن است؟جوهر نفس باقي ميماند؟ ي

و برخي از معتزله و ) ق. ه۵۷۹- ۶۵۳(نصير  بيشتر متكلمان اماميه از جمله خواجه
اند؛ ولي بسياري از متکلمان منکر تجرد  اشاعره، نفس را روحاني و مجرد از ماده دانسته
بخاري يا برخي از آنها نفس را روح . نفس شده و حتي تجرد عقول را هم نميپذيرند

در  )١(.اند که همانند خون در همه اعضا و جوارح بدن، جاري است جسمي لطيف پنداشته
ميان محدثان هم علامه مجلسي در مورد مجرد و مادي بودن نفس با ترديد سخن گفته 

حکيمان براي اثبات تجرد يا مادي بودن نفس، دليل آشکار عقلي : او ميگويد. است
يي  و روايات هم، نشانه جسماني بودن نفس است؛ هرچند که پاره اند و ظاهر آيات نياورده

  )٢(.يي روايات ديگر هم ميتوان تجرد نفس را فهميد از آنها قابل تأويل است و از پاره
هاي ششم و  نصير و فخررازي دو شخصيت مهم کلام فلسفي در سده خواجه

از . تقادي داشتندکه تأثير شگرفي در رشد و شکوفايي مباحث اعبودند هفتم هجري 
سينا پيروي  شناسي از ابن آيد که او در نفس نصير، چنين برمي بررسي آثار خواجه

هاي بسياري نگارش يافته و در  در زمينه نفس و رابطه آن با بدن، مقاله. کرده است
مزيت نوشتار حاضر نسبت . نصير هم اشاره شده است يي از آنها به نظر خواجه پاره

نصير در زمينه ماهيت نفس و  بيين و بررسي تفصيلي ديدگاه خواجهبه آثار قبلي، ت
  .است) ق. ه۵۴۴-۶۰۶(رابطه آن با بدن و مقايسه آن با ديدگاه فخررازي 

        جوهريت و بساطت نفسجوهريت و بساطت نفسجوهريت و بساطت نفسجوهريت و بساطت نفس. . . . ۲۲۲۲
کَمالٌ أولُ «فخررازي همانند بيشتر حکيمان، به پيروي از ارسطو، نفس را به 

تعريف نموده و قيد طبيعي را وصف جسم قرار » بِالقُوه حيوةلجِسمٍ طَبِيعي آلي ذي 
پذيري کمال اول به طبيعي و  داده است؛ برخلاف برخي از حکما که با پندار انقسام


